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  :چكيده

هاي   كنيم كه زبان و شاكله       اگر به رابطة تفكرّ و زبان اعتقاد داشته باشيم، بايد قبول          
به اجمـال آنكـه هـر       . پذيردأثير مي  كه در آن شكل گرفته است، ت       اريآن نيز از گفت   

اص خويش را توليد ميكند؛     خ هاي  هاي از مفاهيم، اخلاقيات و هنجار        زنجير اريگفت
هر واژه بـا گفتمـاني كـه در آن          ..... هاي زباني، مضمون و     رو بايد ميان ويژگي   از اين 

  .توليد شده است، ارتباط معناداري ديده شود
 آثار نويسندگاني چون    اند، تا آنجا كه    خاص خود را داشته    طرز گفتار اسماعيليه نيز   

در . سـت گفتار طرزرود، بازتاب همان    يناصر خسرو مبلغّ مذهب اسماعيلي بشمار م      
 به زادالمسافرين ناصر خسرو     شناسانهست تا با رويكردي سبك    اين مقاله تلاش برآن   
 ـطـرز  گرفتـه در    ترين آثـار شـكل    بعنوان يكي از اصلي     اسـماعيلي پرداختـه،   ارگفت

  .ي سبكي آن مشخصّ شودويژگيها
  

  :كلمات كليدي
  .لي، ساختار زباني، ساختار بلاغي ناصر خسرو، زادالمسافرين، كلام اسماعي

                                                 
    ir.ac.umz@ghanipour.a. ـ استاديار دانشگاه مازندران1
 .ورة دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتيـ دانشجوي د2

 .ـ دانشجوي دورة دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي3
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  :ناصر خسرو قبادياني
واسطة زيستن در جهاني ناآرام از هنر و بالاخص ادبيات چيـزي            كه ب براي خوانندة امروزي    

خواهـد، در ميـان     و تفـنن مي     قدرت و يا يك سرگرمي       اي در اختيار صاحبان     فراسوي رسانه 
. اديبي است شايـستة سـتايش و احتـرام        بزرگان ادب گذشته، ناصر خسرو قبادياني شاعر و         

در   تمـامي  شـعر او ب    .چرا كه در شعرش نه نشاني از تفنن است و نه اثري از خوشامدگويي             
از ايـن   . انگارد تنها راه رسيدن به حقيقت است        ست كه ناصر خسرو مي    اي   انديشه  خدمت آن 

 ـ             روي  كـه از اثـر      ست شعر او به اصطلاح امروزي، شعريست متعهد و شاعر آن نيـز شاعري
  از اين دست شاعران البتـّه در ادب مـا بـسيار نيـستند و حكـيم                . خويش بيگانه نشده است   
  .شك از بزرگترين اين شاعران است ناصر خسرو قبادياني بي

 بلـخ    هجري قمري در قرية قباديـان      394ناصر خسرو، مكنيّ به ابومعين در ذي القعده سال          
صـفا،  ( بسيارش در مرو به مروزي نيز اشـتهار يافـت            دليل اقامت ديده به جهان گشود؛ اما ب     

هرچند كه ناصر خسرو آثار خـويش را پـس از بيـداريش، تـصنيف و تـأليف                 ) 446: 1378
رسد كه او از عنفوان جواني به فراگرفتن دانشهاي گوناگون همت           مينظر  چنين ب كرده است،   

را از رياضـي، طـب،      گماشته، گذشته از ادب فارسي و تازي، علوم متـداول زمـان خـويش               
دليـل  ) 9: 1384غلامرضـايي،  (نيز به نيكـي آموختـه اسـت         ... هاي فلسفي يوناني و         انديشه  

اند   هايش دانسته   چنين امري را محقّقان در داشتن پيشة دبيري در جواني و پيش از آغاز سفر              
شـته  هـاي گذ    در دربار ) دبيري(چرا كه رسيدن به چنين جايگاهي       ) 61: 1362كوب،    زرين(

  . نياز به مقدماتي بسيار داشته است
  :اند نويسان و مورخان، زندگي پرفراز و نشيب اين شاعر را به سه دوره تقسيم كرده تذكره
نويسان ناصر خسرو در جـواني بـه دربـار اميـران               به گفتة تاريخ ادبيات    :دوران جواني : الف

، »خواجـة خطيـر   «ا عناويني چـون     مراتب عالي رسيد تا آنجا كه از او ب        يافت و ب   هغزنوي را 
پـس از تـصرّف بلـخ بـه دسـت           ) 446 : 1378صـفا،   (انـد     ياد كرده » اديب«و  » دبير فاضل «

سلجوقيان نيز به مقرّ ابوسليمان چغري بيگ داود بن ميكاييل، بـرادر طغـرل بيـگ رفـت و                   
  . سالگي اين شغل را داشتچهل وسهناصر خسرو تا . مناصب ديواني را همچنان حفظ كرد

گـردد  و با خـوابي كـه ديـده اسـت، آغـاز مي             دورة دوم زندگي ناصر خسر     :دورة بيداري : ب
     راند، هفـت سـال بـه سـير و سـفر            ميخوابي كه او را سر انجام به آهنگ حج از مرو بيرون             
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كنـد و بـه     ميرود و سـه سـال در مـصر اقامـت مي           چندين بار به زيارت خانة خدا       . داردميوا
 درجـة    سر انجـام نيـز از ايـن خليفـة فـاطمي           . ليفة عباسي ميرسد  خدمت المستنصر باالله خ   

گردد؛ اما بر اثر مزاحمتهاي مخالفـان ـ اسـماعيليان    ميحجت خراسان گرفته، به خراسان باز 
اند   شدهمياي ملحد و خارج از دين در سراسر قلمرو اسلام انگاشته              در آن عصر چونان فرقه    

  .بردمي پناه مگاني هناچار دل از خراسان كنده، ب
.  دورة سوم زندگي ناصر خسرو، دوران پناهندگي اوست به درة يمگان           :اقامت در يمگان  : ج

زنـدان  «. يابد تا به تاليف آثار خـويش بپـردازد          در اين مدت، ناصر خسرو مجال بيشتري مي       
ه ، حداقل براي او اين حسن را داشت كه گوشة دنج و فراغ بالي فراهم سازد تا او ب                  »يمگان

  :تاليف و تصنيف و سرودن آثاري چون
  )شامل قصايد و ساير اشعار اوست(ديوان اشعار . 1
  )جامع حكمت يونان و اصول و عقايد اسماعيليان( جامع الحكمتين. 2
  )كتابي است در اخلاق، حكمت و موعظه(خوان اخوان . 3
  )در ادامه به معرّفي كامل اين اثر خواهيم پرداخت(زاد المسافرين . 4
  )رسالة فارسي در جواب چند سوال يكي از برادران مذهبي(هايش و گشايش  ر. 5
  )و تاويلات و باطن عبادات اسماعيليه اي در مسائل كلامي  رساله(وجه دين . 6
از آنهـا     كه امـروزه جـز نـامي        » دليل المتحيرين «و  » بستان العقول «هاي  دو اثر ديگر با نام    . 7

  .)چيزي در دست نيست
الزمـان   درستي معلوم نيست؛ اما اگر به قـول اسـتاد بـديع           سال وفات ناصر خسرو ب    . بپردازد

 پيش از سـال      فروزانفر اعتماد كنيم، سال وفات اين شاعر و مبلغ نستوه اسماعيلي بايد كمي            
  )259: 1350فروزانفر، ( باشد 485

  
  :نگاهي به زاد المسافرين

 نخست و بيش از همـه ديـوان اشـعار او و             شود،ميآنچه امروزه از آثار ناصر خسرو خوانده        
  و » هـايش و گـشايش      ر«ست؛ آثـار ديگـر او چـون         اساني ـرپس از نيز سفرنامة اين حكيم خ      

وجـه  «گـواهي تـاريخ،     اي ندارد در حالي كه ب       اً جاذبه براي خوانندة امروزي غالب   » وجه دين «
شده، يا به قـصد      مي رار داده او كتابي بوده است كه به نيت شفا يافتن بر بالين بيماران ق            » دين
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از ) 150: 1346بـرتلس،   . (شده اسـت  ميآمرزش و طلب بخشايش بر تربت مردگان خوانده         
ايـن كتـاب در     «البتّه اهميت بيشتري داشته اسـت       » زاد المسافرين «ميان اين دسته آثار گويا      

 ناصـر خـسرو محـسوب ميـشود و از ايـن حيـث آن را                 شناسي كلامـي      اي جهان   واقع گونه 
ناصر خسرو، دليل نگـارش  ) 259: 8، ج1379زادالمسافرين، (» .اند مهمترين تأليف او دانسته 

كنـد كـه هـر انـسان        مياي كه بر كتاب نوشته است، چنـين ذكـر             كتاب خويش را در مقدمه    
ست كاندر همه زمان خويش مر او را بـر يـك چـشم              او بر مثال مسافري   «داند كه   ميخردمند  
 پس بـر ايـن مـسافر    ...تا از اين خط كه زمان اوست در نگذرد   درنگ ممكن نيست      زخمي

شود و چون دانست كـه از         ست كه باز جويد تا از كجا آمده است و كجا همي           خردمند واجب 
زاد مـسافرين   ] و مر او را به چه چيز حاجت خواهد بودن           [ كجا آمده است معلوم او شود       

ست و ما بيشتر مردم را از       و چون حال اين   .. . بر خطر باشد     زاد از هلاك    برگيرد كه مسافر بي   
نگريستن در اين باب غافل يافتيم و نادانان امت مر حق را خوار گرفته بودند و بـر امثـال و            

اندرين معنـي تـاليف كـردن و     واجب ديديم مر اين كتاب را     ... ظواهر كتاب خداي ايستاده     
» ...  تمام كردن اين از خداي خواهيم        نام نهادن مر اين كتاب را به زاد المسافرين و ياري بر           

باشد كـه برخـي     مي) فصل(اين كتاب شامل بيست و هفت قول        ) 4-5: 1303ناصر خسرو،   (
  :از آنها عبارتند از

انـدر كتابـت كـه آن در علـم            : علم حاضران است قول دويم    ) آن در ( اندر قول كه      قول اول 
انـدر   : پـنجم . اندر حواس باطن قول  :چهارم. اندر حواس ظاهر قول    : قول سيم . غايبان است 

اندر   : هشتم. اندر نفس قول    : هفتم. اندر حركت و انواع او قول       : ششم. جسم و اقسام او قول    
  ... هيولي و 

  
  :شناسي زاد المسافرين سبك

يـك روح يـا     «شناسي بتـوان اعتمـاد كـرد، سـبك            هاي سبك اگر به قول يكي از مؤلّفان كتاب      
عبارت ديگر ايـن وحـدت منبعـث از تكـرار           در آثار كسي است؛ ب    رك و متكررّ    ويژگي مشت 

» .كنـد  و توجه خواننـدة دقيـق را جلـب مي          عنوان يا مختصاتي است كه در آثار كسي است        
ساختار زباني،  : آورند  وجود مي ت اثر را البتّه عوامل مختلفي ب      اين وحد ) 13: 1377شميسا،  (
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از . باشـند ورنـدگان اصـلي وحـدت اثـر مي    ي پديد آمحتوا و مضمون و ساختار بلاغي ـ ادب 
  .دهيم را بر اين سه عامل اصلي قرار ميشناسي زادالمسافرين همين روي بررسي سبك

  
  محتوا و مضمون: الف

  متني متكلّمانه. 1
ضـوع علـم كـلام، نـزد اهـل آن           مو«اگر بتوان موضوع علم كلام را چنين تعريف كـرد كـه             

نحوي كه با دلايل عقلي هم بـه        يعت فرض شود ب   ماني كه از سوي شر    ست از عقايد اي   عبارت
صحت آن استدلال توان كرد؛ زيرا از نظر متكلمّان هرچه را كه عقل بـه صـحت آن، حكـم                    

          صورت، بافــت كلامــي در اينــ) 29: 1376حلبــي، (» .كنــدميكنــد، شــرع نيــز بــدان حكــم 
تواند بمانـد بخـصوص     مي، پنهان ن    ميزاد المسافرين البتّه از نگاه هر خوانندة آشنا به آثار كلا            

كنـد  ميصراحت ياد    افلاطون ب  كه ناصر خسرو در اين كتاب از يكسو كساني چون ارسطو و           
ـ كه نمايندة تفكرّ عقلانيند ـ و از سوي ديگر استناد او به آيات قرآني نيـز دليـل ديگـر بـر      

 ـ         خود مؤلّ . باشدمي بودن كتاب     كلامي ت از رويكـرد    صراحف نيز در آغـاز كتـاب خـويش ب
خواهد با برهانهاي منطقي به سـوالاتي از ايـن دسـت كـه     ميو عقلانيش و اين كه او       كلامي  

و «گويد مياي بدهد؛ آنجا كه  كننده اند و به كجا خواهند رفت، پاسخ قانع     مردمان از كجا آمده   
ست و  خردمندان را بنماييم به برهانهاي عقلي و و به حجتهاي منطقي كه آمدن مردم از كجا               

بازگشت به چيست و ظاهر كنيم، به آيتها از كتاب خداي تعالي كه قرآن اسـت كـه رسـول                    
را از اين خواب كه بيشتر مـردم در  ) اين خواب كنندگان(بدان فرستاده شد سوي حق تا مر      

  )4: 1303ناصر خسرو، (» .اند، بيدار كند آن غرقه
 سراسـر ايـن     تـوان از  ميخـوبي   را ب گرفتن از عقل در كنار آيـات        احتجاج متكلمّانه و كمك     

  :توان به اين بخش اشاره كردميعنوان يك نمونه تنها ب. كتاب دريافت
  اندر بيان قول و كتابت حق سبحانه و تعالي « 

 ـ   اندر قول و كتابت خداي تعالي از بهر آن كه             سخن گوييم ... بر عقب اثبات مبدع حق       در ان
و قال  «گويد    ي، چنانكه همي  لبات قول خداي تعا    اندر اث   ستكتاب خداي تعالي، آيات بسيار    

گونـه  پس خواهيم كه شرح قول و كتابـت الهـي بكنـيم كـه چ    » ...االله لا تتخذوا الهين اثنين      
  ... را بپذيرد است چنان كه عقل عقلا مر آن
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 بر اين سخن خـويش  و برهان ست آفريدگار را كه با مردم سخن گويد      دليل بر اين كه واجب    
ست كه   گويد بيرون از ديگر جانوران آن      ست كه آفريدگار عالم با مردم سخن      كه گفتيم واجب  

مردم را از آفرينش قوت ناطقه بهره آمده است و آن قوتي است كه مردم بدان مر كـاري را                    
و معني را كه آن بر ديگري پوشيده است چون بداند آشكارا تواند كـردن و چـون ندانـد از                     

ر طلب توانند كردن اعني بتواند پرسيدن و م ـ       ] اند   را داده  كه مر او  [ديگري بدين دست افزار     
 )201: همان(» ... هايي بهره آمده است چون شنودن و آن قوت ناطقه را از آفرينش قوت

 
  كلام اسماعيلي. 2

از تصوف گرفته تـا   هاي اسلامي توان كلام را فصل مشترك آثار فرقه  ميرسد كه   مينظر  چنين ب 
هـا هريـك       چون ابن سينا دانست؛ چـرا كـه اصـولاً ايـن فرقـه              ئياسماعيليه و حكماي مشا   

كوشند تا با استناد به كتاب خداوند و بيان براهين منطقي به كشف حقيقت نايـل گردنـد،                  مي
جوينـدگان حقيقـت را چهـار گـروه فلاسـفه،           » بحـث در كليـات    «چنان كه خيام در رسالة      

  )17: 1384غلامرضايي، نقل از . (متكلمّان، اسماعيليان و صوفيه دانسته است
آثـار هـر    ) جستجوي حقيقت از طريق قـرآن و ادلـّة عقلانـي          (اما با وجود يكساني در نيتها       

كه در آثـار صـوفيه و   هاي خاص خود را نيز داراست، چنانگروه با توجه به مشربشان ويژگي  
   چـون   ايـن مباحـث در آثـاري      ... با توجه به دلبستگي بزرگان آنان به مباحثي چـون فنـا و              

بالطبّع كلام اسماعيلي نيز خصايص خـاص خـود         . المحجوب حضوري پررنگ دارند    كشف
تنهـا  . غالب ايـن كتـاب اسـت        در زاد المسافرين، كلام اسماعيلي عنصر كلامي        . را داراست 

عنـوان   آن در نـزد اسـماعيليه ب       توان به مسالة ظاهر و باطن و جايگاه       ميبراي اراية يك نمونه     
  .اصول اعتقادي آنان اشاره كرديكي از مهمترين 

تعاليم ظاهري آنان تقريباً    . ست و باطني  رآن، شريعت و احكام آن را ظاهري      ق«نظر اسماعيليه   ب
شده و مقدمات و احكام آنها را و همچنين امور          ميشامل همة احكام عبادي و حقوقي اسلام        

نظـر آنـان در     ب] ا با اين همه   ام. ... [اند  هدانستميحقوقي اسلام را بر عموم اسماعيليان واجب        
 ـ        ظاهر قرآن يا حديث يا شريعت توقفّ ك        ست سـتوري،   ردن و به باطن آنهـا نرسـيدن كاري

: 1384غلامرضـايي،   (» .بنابراين آن كه بر ظواهر بايستد به درجة ستوري بسنده كرده اسـت            
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 ـ گونـه سافرين ب ضرورت اين مساله در كتاب زاد الم      ) 36ـ7 ست كـه در يكـي از آغـازين         اي
  .اي هميشگي دارد جاي كتاب نيز جلوه شود و در جايميكتاب طرح  مباحث

  اندر حواس باطن « 
انـدر   اندر قول و كتابت يابد به حواس باطن پذيرد و تصرّف كنـد    نفس مردم مر معني را كه     

اندر حواس باطن گفتيم و مـر نفـس            اندر حواس ظاهر سخن      آن، بدين سبب سپس از قول     
ست و مر او را به حواس باطن        افتن محسوسات حاجت   اندر ي   اهر از بهر  مردم را به حواس ظ    

حـروف  ست و نامه است بـه   اندر يافتن معقولات حاجتست و محسوس از قول آواز          ز بهر   ا
ست و يافتن مـر آن  ته و معقول از قول و كتابت معني  ست نوش گفته و از كتابت خط و حروف      

هايي كه آن بـه حـواس         ها را چيز  سده است و مر نف    اعيان را كه نامها گفته و نوشته بر آن افتا         
ه حواس بـاطن مـر نفـس را         پس گوييم ك  . باطن يافته اوست از راه حواس ظاهر يافته شود        

  )23: 1303ناصر خسرو، (» ...ست و چون وهم است چون تخيل
  
  )زكريا رازي و ايرانشهري(مخالفت با نمايندگان عقلانيت . 3

ناصـر  «كـه   كند و آن، اين   مياي خاص اشاره      ر خسرو به نكته   دشتي در كتاب تصويري از ناص     
خسرو تا چهل سالگي از هر حيث عادي و مردي بود سازشكار و اهل زنـدگاني، عـاري از                   

پس از سفر مـصر ناصـر خـسرو،         . تعصب و سختگيري و دور از هر گونه جانبداري شديد         
ك نـوع تعـصب و حتـّي    از منـشات او ي ـ ... دگرگون شد و گويي تحولي در وي پديد آمد          

ب به گواهي ديوان شاعر تـصلبّ و تعـص        ) 104: 1362دشتي،  (» .شودميگاهي تصلبّ ديده    
ست كه در آثارش از فحش و ناسزا در حق مخالفان خود            اين حجت بزرگ خراسان تا جائي     

اگر در ديوان ناصر خـسرو، خـصم او كـساني چـون اهـل               ) 6: 1383نظري،  (كند  ميدريغ ن 
خود را زكرياي رازي و استاد      » خصم« هستند، در زادالمسافرين، ناصر خسرو،       ...خراسان و   

هاي استاد    انديشه  داند، هرچند كه به گواهي محقّقين، زكريا هرگز از          مياو حكيم ايرانشهري    
، ناصر خسرو، اين هر دو را در )80: 1382اذكايي، (چون و چرا نكرده است      خود پيروي بي  

  . خصوص به حكيم رين بآ» اين مرد« ست از تعريض بهسرشارفرين،زادالمسا.مينهدكنار هم 
. د توجه بسيار بوده است     انديشة فلسفي مور    اش در طب و     دليل جايگاه ويژه  زكرياي رازي ب  

ابـن  «كـه   انتقاد بسيار قرار گرفت تا آنجااش در فلسفه مورد   دليل تفكرّ خاص و ويژه    رازي ب 
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.  تمامتر ورود او را در مباحث فلسفي ناروا دانست         سينا او را مطبب گفت و با حدت هرچه        
موسي بن ميمون، افكار فلسفي او را هذيانات قلمداد         ... ابوحاتم رازي، وي را ملحد خواند       

دليل تعارض عميق فكريش با حكيم و فيلسوف        ناصر خسرو نيز ب   ) 69: 1373لبي،  ح(» كرد
» نامـد ميباك    اهل و غافل و مهوس و بي      نادان و ج  «او را   ... نامدار ري همصدا با ابن سينا و        

تـوان ادعـا كـرد كتـاب     ميپـردازد تـا آنجـا كـه     ميو در اين اثر بارها به انتقاد او  ) 69: همان(
يكـي از بـسيار     .  انديـشة زكريـاي رازي شـكل گرفتـه اسـت            زادالمسافرين در تعـارض بـا     

  .هاي موجود در كتاب را ذكر ميكنيم نمونه
گويـد   اندر قول ايـن مـرد كـه همـي       ست، گوييم كه     زكريا، تناقض  محمدكه در قول    بيان اين «

ست و آن تنـاقض بـر او        زاي هيولي و جوهر خلاسـت، متناقض ـ      اجسام از اج  ) اين(تركيب  
اندر اين سخن بدان روي است كه چون          پوشيده شده است با زيركي و بيداري او و تناقض           

 روا نيست كه پديد آمدن جسم نه از چيزي          ست و گويد مر جسم را اجزاي هيولي اصل       همي
كند كه آن اجـزاء       هيچ تركيب و اقرار همي      نهد بي   باشد و مر هيولي را اجزاي نامتجزي همي       

هرچند نامتجزي است، چنان نيست كه مر هر جزوي را از آن هيچ بزرگي نيست از بهـر آن         
ناصر (» ...چيزي آيد       كه مر جسم را عظم است و روا نباشد كه از آن اجزاي به هيچ عظمي               

  )84ـ56: 1303خسرو، 
 
  ساختار زباني: ب

اي جـز در نظـر گـرفتن ويژگيهـاي صـرفي و نظـام                 در بررسي ساختار زباني يك اثر، چاره      
  .واژگان آن اثر در كنار ويژگيهاي نحوي و دستوري آن نيست

  هاي صرفيويژگي. 1
  ...)لسفي و علمي، ادبي، ف(ها و اصطلاحات خاص متن  بسامد واژه. 1ـ1

 بسياري از اصطلاحات علم كـلام و همچنـين كـلام             ست كلامي بدليل اينكه اين كتاب كتابي    
 كلمات اين كتاب كلمات رايج در علم كـلام و           13/19در كل   . شودمياسماعيلي در آن ديده     

  :عنوان نمونهميباشند بكلام اسماعيلي 
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نفس، هيولي، طول، عرض،    گوهر، ذات، حركت، مكان، صورت، مجرد، فنا، جسم، صفات،          
عمق، قديم، محدث، مركب، مبدع، مواليد، مادت، نامتجزي، گـشاده شـدن، تركيـب، جـزء،        

  ...مطلق، مقدمه، نتيجه، خلا و 
ست، سخن سـپس از      نفس راست و پذيرنده صنعت هيولي      چون ثابت كرديم كه صنعت مر     «

خستين را كه   ورتهاي ن اثبات نفس بر هيولي واجب آمد و هيولي نخستين آن است كه مر ص             
انـد كـه هيـولي        ا گفتـه  ست او برگرفته اسـت و گروهـي از حكم ـ         آن طول و عرض و عمق     

  »...ست ت و صورت مر او را به منزلت عرضسجوهري قديم
  
  هاي غير فارسي ميزان كاربرد واژه. 2ـ1

ي نيـز   هاي بسيار ديگر    ست، واژه  كه عمدتاً ساختار آنها عربي      ميهاي كلا   دركنار لغات و واژه   
هـاي عربـي در كتـاب         از اين زبان وارد اين كتاب شده، همين امر سبب بـسامد بـالاي واژه              

. باشـند هاي ماخوذ از زبان عربي مي       ، واژه ها   درصد واژه  6/36گرديده است تا آنجا كه تقريباً       
  :براي نمونه

معقول، جسم، فاعل، جوهر، كركـب، محـال، محـسوس، مبـدع، نَفـْس، صـورت، وجـود،                  
ف، مشروح، ثابت، عقل، تقدير، صفت، عالم، مواليـد، مجـرد، مبـسوط، آخـر، مطلـق،                 معرو

  ...قديم، زمان، مكان، عظمي، جزء و 
ست فاعـل و معقـول و جـسم    پذير و محسوس و نفس جوهري     ت فعل سپس جسم جوهري  «

ست از هيولي و صورت و چون نفس معدن صورتهاست پيدا شد كه مر هيولي را ايـن             مركب
  »...تين كه جسميت جسم بدان است نفس داده است صورتهاي نخس

  
صورت تركيبات وصفي، اضـافي و عطفـي بـه           كاربرد تركيبات فارسي و عربي ب      ميزان. 3ـ1

باتي كه حداقل   هاي عربي در اين كتاب تركيبات عربي و همچنين تركي           تبع بسامد بالاي واژه   
مقابل تركيبات فارسي كـم و      ست از بسامد بيشتري برخوردار هستند، در        يك جزء آنها عربي   
  .انگشت شمارند

 فناي جسد، جوهر جسم، اثبات نفس، جسم مركب، اجزاي متجـزي، تركيـب    :تركيبات عربي 
  ...اجسام، صورت معروف، تصرف نفس، مبدع عقل و 
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 خداوند صـفت، ذات خـويش، صـورت نخـستين، پذيرنـده      ):فارسي ـ عربي (تركيبات آميغي 
  ...ق و صفت، اصحاب هيولي، مادت مطل

  ...  هيولي نخستين، مغز سخن و :تركيبات فارسي
  ... جسم مركب، صورت معروف و :تركيبات وصفي
  ...  خداوند صفت، فناي جسم، جوهر جسم، اثبات نفس، تركيب اجسام و :تركيبات اضافي
  ... مبدع عقل و نفس، صفت عالم و مواليد، كار عالم و هيولي و :تركيبات عطفي

  
  رست تركيبات نو و ابداعيارائة فه. 4ـ1

يكي از خصايص آثار فلسفي كساني چون ابن سينا تلاش اوست براي يافتن و يـا سـاختن                  
 ـ      ها و معادل فارسي     واژه ا در آثـار ناصـر      براي اصطلاحات عربي و اين امري ست سـتوده؛ امـ

نمونـه  عنوان  ميتوان ب هاي موجود     از معدود واژه  . ستاندك  سازيها    سامد اين نوع واژه   خسرو ب 
  :ها اشاره كرد به اين واژه
  در معناي تركيب نشده و غير مركب: گشاده است

  تر و متراكم  در معناي فشرده: تر بسته
هـاي    قـدري از واژه   ببيان اين نكته نيز خالي از فايده نخواهد بود كه اين اثر ناصـر خـسرو                 

 فارسـي كمتـر      جا بـراي لغـات     عربي خواه فلسفي و خواه غير فلسفي آكنده است كه حتيّ          
تنهـا نمونـة ايـن كلمـات كـاربرد فعـل            . هـاي متـروك     شود، حال چه رسد بـه واژه      ديده مي 

  .در اين متن است» برآهنجد«
   
  :ارائة تبديلات آوايي. 5ـ1

تبديلات آوايي حال چه به شكل فرايند واجي كاهشي و خواه چه به شـكل فراينـد واجـي                   
ند واجي كاهشي برجستگي بيشتري دارد و تقريباً        شود؛ اما فراي    افزايشي در اين متن ديده مي     

  :گونه از تبديلات منحصر به ناصر خسرو باشندرسد كه اينميچنين 
  :فرايند واجي كاهش: الف

  بوده است: بود است
  كرده است: كرد است
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  گفته است: گفت است
  جسميت: جسمت
  قدميت: قدمت

 كه پـيش از آن بـر او صـورتي           ستآن كه بر او صورتي نخستين بود      ست بر   اين حال، دليل  «
ست و پيدا آمد كه پذيرفتن امر صورتها        پذير   چون درست شد كه جسم، صورت      ست و نبود

  »... .را آغازي بود است و 
  افزايشي به شكل: ب

  افتد: افتاد يا اوفتد: اوفتاد
  فشاريم: افشاريم

  
  :ميزان كاربرد مترادفات. 6ـ1

 و متكلفّ، كمتر از كلمات مترادف اسـتفاده         ناصر خسرو بر خلاف نويسندگان آثار مسجوع      
ا عبـارات       تـوان آن را يـك شاخـصة سـبكي ب          ميكرده است به شكلي كه ن      حـساب آورد؛ امـ

عنـوان چنـد     ب .مترادف در زادالمسافرين او از بسامد بالايي برخوردار بـوده، حـائز اهميتنـد             
  :نمونه

ده است و ميرنـده نيـست و        ست كه به ذات خويش زن      گوهري اندر ما،   كرديم كه   پس ظاهر   «
  ».مر او را حركت ذاتي است

ست و هميشه بوده است؛ وليكن مركب نبوده اسـت؛ بلكـه گـشاده بـوده                پس هيولي قديم  «
  ».است

ميرسد كه  نظر  چنين ب ؛   كه مترادف يكديگرند    فارسي و عربئي   استفادة همزمان از كلمات   . 7ـ1
. داي نـدار    ا بـالعكس چنـدان علاقـه      گويي يا ترجيح پارسي بر عربي ي      ناصر خسرو به پارسي   

در كنار هـم در     ) فارسي و عربي  (ست كه او از هر دو كاربرد زباني         نظر اين دليل اين امر نيز ب    
  .كندميمتن خويش استفاده 

  جوهر: گوهر
  قول: سخن
  جسم: مادت
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  ظاهر كرديم: پيدا كرديم
 و نام اين جـوهر     ...ست كه به ذات خويش زنده است        در ما، گوهري   ان  پس ظاهر كرديم كه   «

  .»به نزديك ما نفس است
  
  ...ها، تحقيرها و  ها و تركيبات ناظر بر تحسين واژه. 8ـ1

ناصر خسرو، اصولاً كسي است كه در آثارش از تحقير و يا حتيّ فحاشي، رويگردان نيست؛               
. هرچند در شعرش اين ويژگي برجستگي بيشتري دارد، نثر او نيز خـالي از تحقيـر نيـست                 

كه يكي از ويژگيهاي اين متن، طعنه و تعريضهاي حكيم خراساني ماست بـه كـساني            گفتيم  
بـا زبـاني    گـذارد،   ميهـاي آنـان هرگـز وقعـي ن          انديـشه   چون زكريا و ايرانشهري؛ او كه بـه         

؛ بـسامد   كنـد مييـاد   » ايـن مـرد   «خـصوص زكريـاي رازي، بارهـا بـه          تحقيرآميز از آنان و ب    
  .حساب آوردبراي اين اثر ب سبكيرا يك خصيصة وان آنميتست كه يحده بكارگيري اين واژب

  
  )نظام دستوري(هاي نحوي  ويژگي. 2
  هاي فعلي كاربرد. 1ـ2

تـرين ويژگـي نحـوي ايـن كتـاب را بايـد              گمـان برجـسته    بي: عدم حذف فعل و تكرار آن     
ها دانست و به ضرس قاطع بايد گفت كه حـذف فعـل بـه هرصـورت                 گستردگي تكرار فعل  

برجستگي ايـن ويژگـي     . در اين اثر شاخصه سبكي ندارد     ...)  وجه وصفي و     كاربرد(ممكن  
ست كه اگر يكنـواختي     اقتصاد در كلام عادت كرده است بحدي      براي خوانندة امروزي كه به      

  :عنوان نمونهب. ها سبب خستگي خواننده گردد جاي تعجب نخواهد بودرار فعلتك
ز آمده است از او جـوهر زمـين آمـده           هاي هيولي آنچه سخت فرا      و گفته است از آن جزو     «

است و آنچه از هوا گشاده تر فراز آمده است از جوهر هوا آمده است و آنچه از جوهر هوا                    
  »... .گشاده تر آمده است جوهر آتش آمده است و 

  
  :جدايي بين نون نفي و فعل. 2ـ 1ـ 2
محمول ست و نه عرض     و چيزي تاريكست از بهر آن كه چگونگي عرض        ست  چيزي روشن «

  »... .باشد و 
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  :ايجاد فاصله بين مفعول و فعل. 3ـ 1ـ 2
  ».بيان وجه غلطي كه قائلين خلا را كه او را مكان دانند افتاده«
  
  :به جاي مضارع اخباري كاربرد مضارع التزامي . 4ـ 1ـ 2
و گفته است و قديم است از بهر آن كه روا نيست كه چيزي قائم به ذات چيز كه جسمت                    «

  »...و گفته است ) پذيرد نمي( از چيزي موجود شود كه عقل مر اين سخن را نپذيرد باشد نه
  
  : كاربرد است به جاي باشد. 5ـ 1ـ 2
نتيجة اين دو مقدمه، آن آيد كه واجب آيد كه وجود چيزها از صانع عالم به ابداع باشد نـه             «

ست نه بـه ابـداع      ست و وجود چيزها به تركيب ا      ب و چون ظاهر حال به خلاف اين       به تركي 
  »...و ) باشد(لازم آيد كه ابداع متعذرّ است 

  
  :همراه با فعل كاربرد همي . 6ـ 1ـ 2
از آن پديد آيد كه ما مر هوا را گشاده كنـيم و                اندر هوا همي      روا نيست كه گوييم كه آتش     «

. ...«  
  
  كاربرد قيد. 2ـ2

مجبور بـه درازگـويي و اطنـاب        ناصر خسرو هرچند در اين اثر و به دليل فلسفي بودن اثر،             
هاي اضافي چون قيدها در اثرش        گرديده است، اين حالت سبب نگرديده است تا او از واژه          

هاي موجود نيز غالباً      كار گرفته شده و قيد    اندك ب    قيد در اين اثر، بسيار       .استفاده بسيار نمايد  
  :باشد  و كيفي مي هاي قيد كمي به شكل

  ...گي، بغايت خوردي، بسيار بارها، چندين، سخت بزرگ و بيكبار، بجمل: قيد كميت
  ...تر، نيك و  سخت، گشاده: قيد كيفيت

  .ساز باشد رسد همين بسامد بسيار ناچيز، يك عامل سبكمينظر ب
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  :كاربرد حروف. 3ـ2
  :در تمام كتاب» در«به جاي » اندر «كاربرد . 1ـ 3ـ 2
  »ر طاعت و عصيان او بدو بهره شدند،اند كس كه خلق به جملگي و چون ثابت شد آن«
  
  :همراه با مفعول جمله» را«و » مر«كاربرد . 2ـ3ـ2
اندر او هيچ معنـي       هايي بود كه      تر كه كسي گويد جزو      و قولي نيست نزد خرد از آن زشت       «

  ».نبود و مر او را صورتي و فعلي نبود
  
  :ي زائد در عبارات»را«كاربرد . 3ـ 3ـ 2
مشاهدات عالم را مـر     ... عقلا كه اين دعوي كه اين دو كرده است          پس ظاهر كرديم سوي     «

  ».آن را گواهي ندهد
  
  :كاربرد ضمير. 4ـ 2
  :»آن«به جاي » او«استعمال . 1ـ 4ـ 2
 اندر وهم    پس پيدا شد كه صورت معروف كنندة هيولي است از مجهولي او و مادت مطلق              «

او را به ميانجي صـورت ثابـت كنـد،          آينده نيست مگر كه نفس به ياري عقل از نخست مر            
و (آنگاه مر صورت را به وهـم از او برآهنجـد و مجهـولي ثابـت كنـدش بـي آن صـورت                        

  )صورت را به وهم آرد و صورت به مجرّدي ثابت كنندش
  
بـه جـاي   » آن«ميتوان اين كـاربرد را مـشابه كـاربرد       (:»آنان«به جاي   » او«استعمال  . 2ـ  4ـ  2
  .) دانست» آنان«
هاي هيولي آنچه سخت گشاده فراز آمده است، از او جوهر زمـين               ته است از آن جزو    و گف «

  »...آمده است و 
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  :هاي ساخت آن كاربرد صفت و شيوه. 5ـ 2
  :تر+ صفت تفضيلي . 1ـ 5ـ 2
» ...         تر از هيولي؛ از بهر آنكـه فعـل از          ت اولي پيش از اين و بيان كرديم كه صورت به جوهري

  »...آيد  صورت همي
  
  :هاي جمع كاربرد نشانه. 6ـ 2
  :هاي فارسي هاي عربي با نشانه جمع بستن كلمه. 1ـ 6ـ 2
  ...گويان و   زنان، راست  خوران، دروغ  آزاران، حلال كم

خيانتان متابعان اويند به نبوت       خواران و اَمينان و بي      آزاران و حلال    گويان و كم    و راست ... «
  »... .س باشد كه آن ثابت است سزاوارتر آن ك

  
  :كاربرد وندها. 7ـ 2
  .فرافشاريم، بازگردد، فروزنند: پيشوند. 1ـ 7ـ 2
  »... .گشاده شود  گويد چون مر آهن را به سنگ فروزنند، از آن زخم همي همي... «
  
  :تأثير صرف و نحو عربي. 8ـ 2
  .جسميت، قديميت: »يت مصدري«افزودن . 1ـ 8ـ 2
  »... .هاي نخستين كه جسميت جسم بدان است را اين صورتپيدا شد كه مر هيولي ... «
  
  هاي بلاغي جنبه. 3

ست كه اين كتاب هرگز جنبـة        آن گردد،اندن اين كتاب، سبب دريافت آن مي      مسلماً آنچه خو  
تـرين اثـر    ترين يـا اصـلي   عنوان يكي از اصليوجهي نداشته است و اگر از آن ب      ادبي شايان ت  

 مندرج در  دليل نوع و احياناً قوت احتجاجات فلسفي و كلامي  ب ،شودميكلام اسماعيليان ياد    
از همين روي اگر جملاتي نيز در كتـاب باشـند كـه مـثلاً بـين                 . آن است و نه ادبيت كتاب     

نبايـد بـه دليـل      ... و  » تـَري «و  » خـشكي «، و   »آتـش «و  » آب«كلمات آنها تضاد باشد، مانند      
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 ـ  ايـن، نكتـه   . ه ميان آورد  سخن ب وجود آنها از ادبي بودن نثر كتاي         نويـسان    ست كـه بـديع    اي
  )68: 1379وحيديان كاميار، (معاصر نيز بر آن يقين دارند 

  
  اطناب. 1ـ 3

در حوزة بلاغت تنها بايد به يك خصلت بلاغي كتاب اشاره كرد و آن اطنابهاي صـحيح در                  
ن روي و بـه     ـ فلسفي است؛ از همي      گفته شد كه زادالمسافرين، يك اثر كلامي        . كتاب است 

گرايـي در اثـر بـوده اسـت و البتـّه ايـن              جهت فهم بهتر مخاطب، نويسنده ناچار از اطنـاب        
  :عنوان نمونهب. گرايي هرگز از ارزش اثر او نكاسته است اطناب

پس گوييم كه اگـر     . گويد هيولي قديم است؛ يعني، مر زمان او را آغاز و انجام نيست              همي«
 قديم است، و قديم، آن باشد كـه مـر زمـان او را نهايـت                 قول اين مرد بدانچه گفت هيولي     

  » ....نباشد 
  

  :نتيجه
دهندة تمايز آن از متـون ديگـر ـ البتـّه جـز      خوبي نشانشناسانة زادالمسافرين بكمطالعة سب

اسماعيلي است؛ زيرا از يك سو بسامد بالاي آيات قرآني در كنار بسامد بـالاي            متون كلامي   
بـودن آن     نـشانگر كلامـي     ... طون، ارسطو، زكرياي رازي، ايرانشهري و     نام كساني چون افلا   

كوشـد ميـان عقايـد دينـي و ايمـاني و منطـق و اسـتدلال        ست كه ميلامچراكه تنها ك  . است
شـد تـا مـضامين دينـي و         ست كه ميكو  تنها كلام به تعبيري بهتر،    . فلسفي آشتي برقرار سازد   

ظـاهر  گر رويكرد تأويلي و عـدم اكتفـا ب        سوي دي  از. ايماني را بر سنگ بناي تعقّل قرار دهد       
  . آيين بوده است احكام،اگر نه خاص اسماعيليه؛ اما شيوة غالب بزرگان اين قرآن و شريعت و

 ـ    هاي فلسفي و سـاختار زبـاني و بلاغـي زادالمـسافرين ن              بسامد واژه  ست كـه   يـز گويـاي آن
ت و كمتر به زبان اثر توجه كرده انديشة خود را داشته اس   نويسندة اين كتاب فقط قصد بيان       

شود و اين كـه نويـسنده        بلاغي بخوبي آشكار مي    هاي  توجهي او به جنبه   اين امر از بي   . است
تواند بر بلاغت متن تأثير بگـذارد؛ زيـرا اطنـاب، لازمـة             نميفقط دست به اطناب زده است،       

  . نداردشناختيو فلسفي است و در اين قبيل متون جنبة زيبايي متون كلامي 
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